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و كرشمهكرشمه دري حسن و غزليات سعدي سوانح العشاقي معشوقي  غزالي

 ∗∗همايون شكري∗ابراهيم رحيمي زنگنه

 دانشگاه رازي كرمانشاه

 چكيده
ويجايگاه برجسته،اساسي در عرفان جماليموضوعات يكي از  همچنين معشوق

و سعدي.توصيف حالات گوناگون اوست كه هـر دو از برجسـتگان،احمد غزالي

دارند؛ اما با وجـود درك در توصيف حالات معشوق مشتركاتي ند،اعرفان جمالي

در نگارنـدگان.ي بيان در دو اثر متفاوت اسـت مشترك از حالات معشوقي، شيوه

،غزليـات سـعديو سوانح غزاليدرراحالات معشوقي مشترك درك اين جستار،

و كرشـمهيكرشمهابدرب حسـن،كه از نكـات ظريـف در شـناختي معشوقي

تفاوت نگاه آنـان را درايـن بـاره، تبيـين همچنين.نداكردهزيبايي است، بررسي 

مي.انددهنمو درك مشترك در بـاب نمايد كه با وجودذكر اين نكته در اينجا لازم

غزالـي بـا وضـع دو اصـطلاح. حالات معشوقي، بيان در دو اثر متفـاوت اسـت 

، بياني انتزاعي از حالات معشـوقي دارد؛»ي معشوقيكرشمه«و»ي حسنكرشمه«

و توسعه دادن اين مفـاهيم، بيـاني محسـوس دارد كـه در مقابل، سعدي با درك

.ي اوست»معامله«برآمده از 

.يمعشوقحالات عرفان جمالي، سعدي، غزالي،احمد:كليدييهاواژه

 مقدمه.1

عرفا به مدد عشـق بـه هـدف غـايي. ترين بحث در عرفان اسلامي، عشق استمحوري
تعريـف عشـق را ناميسـر،بـا وجـود ايـن. االله است، خواهند رسيد خويش، كه معرفت

و مي و پوشيدگي«دانستند )1388:432زماني،(».كنهش را در غايت خفا

و ادبيات فارسي∗  erahimi2009@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )نويسنده مسئول(  homayon.shekari@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان

13/10/93:تاريخ پذيرش مقاله27/3/92: تاريخ دريافت مقاله
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و عشق«يلهئاهل تصوف در مس شـهود«يك گـروه بـه:دو گروه بودند» مشاهده
و قلبيبي و روحاني شـهود از طريـق تجليـات« گروه ديگـر بـهو معتقد بودند»واسطه

و اين جهاني و زميني و گروهـي گروهي انفسي) 1388:780 مرتضوي،(».محسوس اند
در. اندبراي رسيدن به هدف غايي آفرينش راهي برگزيده،ي خودهر يك به نوبه. آفاقي

.گيـردي دوم جـاي مـي يك مكتب عرفاني، در دسـتهيمنزلهبه پرستي،جمال،ناين ميا
بر«)1380:20پور، افراسياب( » اصـالت عشـق«و» اصالت زيبـايي«اساس عرفان جمالي

و ذوق سليم ايراني حكايت دارد برپا ؛ از طرفي با مباني تعـاليم گرديد كه از روح لطيف
پرسـتان جمـال)1384:3،همـان(».اسلامي نيز سازگار گرديده، به تكامل رسـيده اسـت

بـا ايـن. انـد نمـوده تعابير خاصي از عشـق ارائـه،ورزي به جمالبراساس تكيه بر عشق
ج«: وجود كه )155: 1377القضات، عين(».هاني است، تا نيايي، نبينيجهان عشق طرفه

 505ف(الاسلام، بـرادر كهتـر امـام محمـد غزالـي احمد غزالي، معروف به جمال
در. پرستي اسـت جمالمكتب، يكي از بزرگان)ق.ه يره، بـه بحـث در بـا1سـوانح وي

او. عشق پرداخته است اين حروف مشتمل است بر فصولي چند كـه بـه«: به تعبير خود
احمـديهاين رساله كه به حـق شناسـنام«)1388:13غزالي،(».معاني عشق تعلق دارد

اي است كه به زبان فارسـي در بـاب عشـق شدهشناختهغزالي است، نخستين اثر مستقل 
و«)1376:76،گازرگـاهي(».نوشته شـده اسـت   بحـث غزالـي در مـورد عشـق اولـين

و عميق مهم و اصيلترين ي شـعر كـه شـالوده ... ترين بحث در مورد عشـق اسـت ترين
ر روانشناسي بسيار دقيـق،در اين اثر)1380:5پورجوادي،(».استا تشكيل دادهفارسي

كه.شودميو لطيفي در مورد عشق ارائه مشكل بتـوان«هلموت ريتر بر اين عقيده است
و تحليل كـرده باشـداكتابي يافت كه روانشناسي عشق را تا چنين مرتبه ».ي بلند، تجزيه

و اغراض آن صحبت بـه ميـان) 1361:276بن،رك( در اين اثر از بدايت تا نهايت عشق
. آمده است

.اسـت»معشـوقييكرشـمه«و»حسـنيكرشـمه«ترين اين مباحث، يكي از مهم
. بر حالات معشوقي در عشـق دلالـت داردومختص غزالي است،شدهاصطلاحات ذكر

و  امـاه؛ي عمـوم بـود دانسـته حالات معشوقي از ديرباز در ادبيات بازتاب داشته اسـت
آنارائهونبرجسته كرددرغزالي فضل و مـيي تـوان گفـت كـه در قالبي خاص است

به بارهدر اينرا بحث غزالي و آثار .كردگيريرد بتوانمانده از گذشتهجادر دواوين
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و. رسد سعدي نيز دقايق حالات معشـوقي را دريافتـه بـود به نظر مي وي بـا بيـان
غـزل،در ايـن ميـان. اين مدركات را در آثارش بازنموده اسـت،خاص خودشگردهاي 

حـالات«تر براي نشان دادن آن چيزي است كه مـا در ايـن پـژوهش آن را ميداني فراخ
در.خوانيممي» معشوقي وي به جنبه سوانحبا اين تفاوت كه غزالي نظري پرداخته اسـت

مي هايغزلسعدي در  ،بـر ايـن اسـاس. گويـد بيند، مـي خويش آنچه را كه از معشوق
و كرشمهكرشمه دري حسن و تجربي است غزليات سعديي معشوقي . عيني

ي در اين گفتار، ابتدا سعي شده است منظور غزالي از طرح اصطلاحات كرشمه
و كرشمه به، سپس با توجه به مفهوم اصطلاحات فوق؛ي معشوقي مشخص شودحسن

و افتراق اين،تا مشخص شود استشدهپرداخته غزليات سعديبررسي نقاط اشتراك
. دو بزرگ در كجاست

ي تحقيقپيشينه.2

و ســعدي اي از نصــراالله موضـوع مقالــه،بررسـي نكــات مشــترك در آرا احمـد غزالــي
احمـد غزالـييتأثير آرا،سعي كرده است پورجوادي در اين پژوهش. پورجوادي است

هـايي از وي به تفكيك، آثار سعدي را بررسي كرده، نمونه. بر آثار سعدي را روشن كند
پورجوادي، معشوق سـعدي در بوسـتان خـالق در نظر.تأثير غزالي را بازگو كرده است

و در غـزل  هـاي سـعدي را وي غـزل. هـا معشـوقي نامشـخص است، در گلستان انسان
و ظهور تصوف  ميعاشقانهجايگاه بروز بر اين اسـاس بيشـترين نكـات داند؛ي سعدي

و سعدي را بايد در غزل )1387:76پورجـوادي،(.ها جسـتجو كـرد مشترك بين غزالي
و غزل ميدر ادامه به ذكر نكات مشترك سوانح اي بـه درك مشـترك اما اشاره پردازد؛ها

و كرشمهبا كرشمه پيونددر  .ي معشوقي نداردي حسن
در تحقيقات و عقايـد عرفـاني سـعدي پيوندديگري و چگـونگي آرا با آبشـخور

مي. انجام گرفته است باين تحقيقات هتر موضوع اين پژوهش يـاري تواند به ما در درك
هـاي مĤخـذ انديشـه«از جمله تحقيقي از آقاي محمد غفراني جهرمي با عنـوان برساند؛
ذكـر جميـل با عنـوان مقالاتيعهمجمو كه در جلد سوم» روزبهان بقلي شيرازي: سعدي
(به چـاپ رسـيده اسـت،سعدي ي بـه برخـي از در ايـن پـژوهش، غفرانـ)93: همـان.

و سعدي مي .پردازدمشتركات بين روزبهان
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هـاي جلـوه«به اختصار بـه،مقالاتحاكمي نيز در جلد اول اين مجموعهاسماعيل
وي وجـود اصـطلاحات) 291: همـان(.پرداختـه اسـت» عرفان در آثار منظوم سـعدي 

و اخلاقي عرفا، به كار بردن تلميحات قرآنـي  عرفاني، ذكر نام عرفا، طرح مسائل تربيتي
و روايات مورد استفاده و احاديث مييو استفاده از آيات داند عرفا را از جمله مواردي

.است كه عرفان در آثار منظوم سعدي جلوه يافته

و كرشمهيكرشمه.3  معشوقييحسن

كه سوانحدر و كرشـمهيكرشمه«: آمده است . معشـوقي ديگـريحسـن ديگـر اسـت
و از بيــرون پيونــدي نيســتيكرشــمه يامــا كرشــمه. حســن را روي در غيــر نيســت

و بي او راست نيايد و ناز، از عاشق مدد دارد و دلال را. معشوقي، غنج لاجـرم معشـوق
دي. عاشق دربايد و معشوقي ديگرنيكويي غزالي بـا بيـان)1388:26غزالي،(».گر است

و كرشـمهيكرشمه. هاي عشق اشاره كرده استاين مطلب به يكي از ظرافت يحسـن
از) 1372:184پورجوادي،(. شوندمعشوقي، هر دو به معشوق مربوط مي يعني هر كدام

كـه در ادامـه بـه آن مـي هاي خاصي از معشـوق اسـت گر ويژگيبيان،اين اصطلاحات
ابتكـار احمـد غزالـي» معشوقييكرشمه«و» حسنيكرشمه«تركيب ساخت.پردازيم

ميو است آيـد كـه بـه هايي در ادامه مـي البته واژه2.گذشته يافت توان در آثاربه ندرت
و نثر فارسـي فـراوان بـه  و در آثار مختلف نظم مفهوم اصطلاحات غزالي نزديك است

.اندكار رفته

 كرشمه.3.1

ودهخدا هايدر فرهنگ و» كرشمه«لغت ...، معين و اشاره به چشم را ناز، غمزه، عشوه
كرشـمه بـه ولـي.اي نشده اسـت اما به دو اصطلاح غزالي اشاره؛دانابرو گزارش كرده

و آثار گذشت :گان كاربرد داشته استتنهايي در دواوين

)28: 1380رودكي،(
ــانيآهو ــر زمــ ــه هــ ــمي كــ اي جهـــانيشـــتي بـــه كرشـــمهكُچشــ

)88: 1385نظامي،(

و نازــنسناز اگر خوب را سزاست به شرط زد جز تو را كرشمه
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و عقل بيعلم بيكهتو شرابي به عاشقان پيموديمهـرشـك حس شدخبر افتاد
)104: 1384،ظفحا(

ي خروار، به همـان معنـايي كـه در كه مشتي است نمونه در اين ابيات،» كرشمه«
بار بـه كـاريك» كرشمه«در غزليات سعدي.به كار رفته است،ها گزارش شدهلغت نامه
:رفته است

ز سر نياز باشديبه كرشمه  عنايت نگهي به سوي ما كن كه دعاي دردمندان
)133: 1385سعدي،(

ي حسنكرشمه.3.2

ياگـر حضـور زيبـايي را در انديشـه. حسن، حضور زيبـايي اسـتيمنظور از كرشمه
زغزالي بجوييم، مي كـل«زيـرا كـه؛دانـد يبايي دنيا را تجلي جمال الهي مـي بينيم كه او

و حسن نشـان آن اسـت«: به تعبير غزالي.»جميلٍ من جمال االله ».آيتي در صنع متواري
چـرا؛را بايستي به اين گونـه نگريسـت از ديدگاه او، زيبايي اصولاً)27: 1388غزالي،(

و. آن روي كه رو به او دارد روي جمال است«: كه تا آن سر نبيند هرگز آيتـي در صـنع
)همان(».است تا بداني كه ديگر روي جمال نيست، روي قبح. حسن نبيند

 حتـي فراتـر از آن، سن تجلي جمال خداوند در جهـان اسـت؛ح صوفيه،در نظر
تجلي به معنـايي كـه) 223: 1386سجادي،(.دانندخلقت جهان را تجلي جمال الهي مي

ل تجليفلما ...«: يك بار در قرآن آمده است،صوفيه در نظر دارند و جعلهَلِبلجربه دكّـاً
[143/اعراف(.»... خرَّ موسي صعقا آن) سپس همين كه پروردگار او بركوه تجلـي كـرد،

و موسي بيهوش افتاد نفَخَت فيه« عرفا برخي تعبيرات قرآني مانند«.]را متلاشي ساخت
را مرتبط بـا تجلـي» خلق اللهّ آدم علي صورته«ث قدسيو حدي)29/حجر(» منْ روحي

و صفات الاهي بودگفته، دانسته رو، يـنااز؛اند روحي كه در آدم دميده شد، تجلي ذات
همچنين گفته شده اسـت كـه شـطحيات برخـي. آدم بر صورت الاهي خلق شده است

».تجلي بوده اسـتيهها ظاهراً دعوي ربوبيت شده، ناشي از غلبعرفاي بزرگ كه در آن
)المعارف اسلامي، ذيل تجليدايره(

تجلـي،هـاآن در ميان) 1386:223سجادي،(.اندانواع مختلفي نوشته3براي تجلي
جلي آثاري آن است كه به صورت جسـمانيات، كـهت«. شودآثاري به بحث ما مربوط مي

و سفلي مركبات به هر حضـرت،صورت كه باشـد عالم شهادت است، از بسائط علوي
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ر و در حين از جميع«)226:همان(».يت جزم داند كه حضرت حق استؤحق را ببيند
را[تجليات آثاري، تجلي صوري، يعني در صورت انسان  و] حق مشـاهده نمـودن، اتَـم

طور كه گفته شد، منظـور از بر اين اساس، همان)130-129: 1387لاهيجي،(».اعلاست
امـا؛م است، كه در تمـام عـالم جـاري اسـت خداوند در عالييافته، جمال تجليحسن

و مي صوفيان جمال صوري را اتَم .داننداعلا بر ديگر انواع تجلي
را لمعاتكه،اما عراقي. دهدتعريفي از حسن ارائه نمي سوانحغزالي در البته خود

اصطلاحات خود حسـنيدر رساله) 383:تابيعراقي،(نگاشته است،» سنن سوانح«بر 
حسرا مختص ذات حق مي ميداند، وي در تعريف يك«: نويسدن كمالات را گويند در

و اين جز حق تعالي را نبود را)425:همان(» ذات عراقي نيز چون ديگـر عرفـا، حسـن
و درست به همين دليلبازتابي از جمال الهي مي مي حسن،داند به عبـارتي؛يابدتقدس

مي،ديگر .يابدچون حسن در اين جهان امري است الهي، به همان اندازه تقدس
مي» كمالات«يطيف معنايي واژه جا كه اين واژه مربـوط بـهآن. كندكار را دشوار

تعـاليي كمال ذاتي كه عبارت از ظهـور حـقيك: دو قسم است«، كمالات خداوند است
و غيريـت؛فس خوداست بر نفس خود، به نفس خود، لن دوم كمـال.بـدون اعتبـار غيـر

و شـهود ذات خـود در تعينـات  اسمائي، كه عبارت از ظهور حق است بـر نفـس خـود
و مافيها ظهـور حـقبردر اين تعريف نيز) 670: 1386سجادي،(».خارجيه، يعني عالم

و كمال، هر دو ظهور يـا تجلـي خداونـد در عـالم.تأكيد شده استدر عالم  پس حسن
. است

روزبهـان بقلـي شـيرازي كـه.صفت كمالات براي انسان معنـايي متفـاوت دارد اما
مييرا نمونه)ص(پيامبر : گويـد داند، به هنگام برشمردن صفات ايشان مـي انسان كامل

ازبع... صفات ذات بـوديزيرا كه او آيينه؛جمالش پرتو تجلي ذات بود« ضـي را عشـق
از موافقت او پديد آمد خلُـق عظـيمشو بعضي را عشق و و صحبت خلق ، تأثير رؤيت

خلُق او داشت؛كه حق آن را عظيم خواند خلـق االله آدم«جانش نقش. زيرا كه تخلق به
بـر ايـن)1383:20روزبهـان،(».خلُقش حـق را صـفت بـود ... يافته بود» علي صورته

در نظـر.ن سـيرت هـم از حسـ،انسان كامل هـم از جمـال صـورت بهـره دارد،اساس
خلَـق باشـد هـم حسـن  روزبهان، انساني شايسته صفت كامل است كه هم داراي حسن

كه حسن،يكرشمهپس.خلُق غيـر او را نشـايد«حضور كمال خداوندي در عالم است
و حسـن،يافتـه اين كمال تجلي)391:تابيعراقي،(».كه جمال باشد درنهايـت زيبـايي
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و مستحسـن نيـز؛گر شده استجلوه يعني در واقع چون در نهايت كمـال اسـت، زيبـا
.هست

ي معشوقيكرشمه.3.3

حسـنيمعشوقي چيست؟ ابتدا اين تمثيل را كه غزالي در توضيح كرشمهياما كرشمه
و ملـك آورنـد گلخـن:و معشوقي آورده است، بخـوانيم  تـابي بـر ملكـي عاشـق بـود

لايق نبود سياسـت! تو به عدل معروفي«: با او گفتوزير. خواست او را سياست كند مي
»!كاري كه در آن اختيار نبود كني بر

و او هـر روز بـر راه منتظـر نشسـته از اتفاق راه گذر ملك بر گلخن آن گدا بـود
آن. بودي تا ملك كي برگذرد ي معشوقي پيوند كرشمهيكرشمه،جا رسيديملك چون

و. جمال كردي و ملـك كرشـمه تا روزي كه ملك آمد درياو نشسـته نبـود معشـوقي
ميرا معشوقييكرشمه. بسته بود ؛چون نبود او برهنه بمانـد. بايستنظاره نياز عاشقي

ملك تغييري ظاهر گشت. كه محل قبول نيافت . وزيـر زيـرك بـه فراسـت دريافـت. بر
و گفت ا. گفتيم كه او را سياست كردن هيچ معني نـدارد«: خدمتي بكرد و را زيـاني كـه

)27-1388:26غزالي،(.نيست
بيگلخن،در اين متن ميتاب ايـن،بـه عبـارتي؛شـود اختيار متوجه حسن ملك

ميحس كهن است كه باعث عشق چه اقرب به معـدن جمـال، بـه عهـد عشـقهر«شود
و جمـال اسـت اصل محبت از رؤيت«زيرا؛»ترنزديك معشـوق«و از آنجـا كـه» حسن

ه كمال حسن خـود ملك با اين اتفاق متوج» حسن از جمال خود بردوخته استي ديده
كه. شودمي را. كمال حسن خود نتواند يافت الا در آينه عشق عاشق«چرا لاجرم جمـال

عاشـق، عاشـق: آري عشق دو جانبه است«)1383:28،34،37روزبهان،(».عاشقي بايد
و معشوق، عاشق عشقِ عاشق، ق احتياج به حسن معشوق داردشعا جمال معشوق است

كنت كنـزاً مخفيافًاحببـت اَن اعـرف«اهل تصوف حديث.و معشوق نياز به عشق عاشق
: 1388 مرتضـوي،(».داننـد را شـاهد ايـن مـدعا مـي» لكي اعرف) الخلق(فخلقت الناس

ورزد، صـاحب جمـال تنهـا داراي تا عاشقي نباشد كه بر جمال عشـقپس) 359-360
عيكرشمه. حسن استيكرشمه در كـاريشـقامعشوقي مختص به زمـاني اسـت كـه

و جمالي است كه بـه«. باشد ت شاه داراي حسن ازعذات او هـيچ،ايـن حيـث لـق دارد،
و از روي همين غناست كه او در ابتـدا  درصـدد سياسـت كـردن تعلقي به عاشق نيست
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برگلخن كه. آيدميتاب و خـواه حسن او با اوست، خواه عاشق باشد آن را نظـاره كنـد
)1372:191پورجوادي،(».نباشد

ميي ديگرياما پس از اين، مرحله و عزلت به در عاشق. شودآغاز از خلوت
مي مي و بر راه گذر ملك ميآيد و به نظربازي معشوق،در اين مرحله. پردازدنشيند

رازيرا در آينه؛طالب عاشق است ي كرشمه. بيندميي عشق عاشق است كه جمال خود
و كرشمهيكرشمه«:حسنِ زيباروستيكننده معشوقي تكميل يمعشوقي در حسن

غزالي،(».چون ملح در ديگ بيايد تا كمال ملاحت به كمال حسن پيونددحسن هم
و كرشمهيغزالي، كرشمهيبراساس گفته)1388:27  معشوقييحسن طعام است
و ناز او ملاحت معشوق است معشوقييكرشمه بنابراين،«. نمك و دلال ».و غنج

)1372:185پورجوادي،(
راويژگيغزالي طبـع مقبـول زيبـارو شـود مـي موجـب،كه در كنـار حسـن هايي

،طـور كـه قـبلاً گفتـه شـد همـان. معشوقي ناميده اسـتي، كرشمهگردد نظرانصاحب
و كرشمهيكرشمه دريحسن و معشوقي ؛نثر پارسي به كار برده نشده اسـت آثار نظم

اما بسياري ديگر دريافته بودند كه حسن ظاهر به تنهايي زيـوري كامـل بـراي معشـوق
مي؛ نيست هـايي به زيورهايي ديگر آراسته باشد كه اين نكات را با اصطلاحدبايبلكه او

و:ليقب از يح كرشـمه اند؛ كه براي توضـيح اصـطلا مورد اشاره قرار داده... آن، ملاحت
.ها هستيممعشوقي ناگزير ازاشاره به آن

وي. شايد تعريف عراقي، به سبب آشنايي با آثار غزالي، راه گشاترين تعريف باشد
آنبي«: گويددر تعريف ملاحت مي نهايت كمال الهي را گويند كه هيچ كس بـه نهايـت
و يـادآو با توجه به اين) 334:تابيعراقي،(».نرسد تا مطمئن نشود ري تعريفـي تعريف

اي ويژه از حسن است كه افراد يابيم كه ملاحت در واقع جلوهميدر كه از حسن داشت،
. شوندخاصي متوجه آن مي

و معين، ذيل ملاحت(»نمكيني«ها ملاحت در فرهنگيواژه گزارش شده) دهخدا
عموضـو اين. به كار رفته است پارسياين واژه بيشتر از كرشمه درآثار گويندگان. است
و نويسندگان بوده استگر آن است كه تفاوت آن دو كرشمه دانستهنشان :ي ديگر شعرا

آن توستبودش يقين كه ملك ملاحت ازيوسف به بندگيت كمر بست بر ميان
)1385:245،سعدي(
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ميمي شـايد. افزايـد بينيم كه ملاحت چيزي اضافه بر حسن است كه بر ارزش آن
و كرشمهيبتوان كرشمه معشوقي را امري خـاص كـهيحسن را امري عمومي دانست

امـا؛يعني حسن زيبارو در معرض ديد عمـوم اسـت؛شودتنها از طرف عاشق درك مي
و كرشمهكاين عشق است كه زيبارو را متوجه كمال حسن خود مي اويند معشـوقي از

و بروز مي آن،بسته به جايگاهي كـه در عشـق بـه معشـوق دارد عاشقهريابد  متوجـه
يعني در واقع عاشق هر اندازه در عشق داراي جايگاهي بالاتر باشد، بـه همـان.شود مي

مي.ي معشوق دارداندازه دركي بالاتر از كرشمه : گويدچنانكه حافظ

)1384:200حافظ،(
معشـوقي قـراريهايي است كه در طيف معنـايي كرشـمه يكي ديگر از واژه»آن«

و كيفيتي از زيبايي است كه دريافتني اما ناگفتني اسـت«»آن«. گيردمي دهخـدا،(» حالت
آنو نيز گفته)»آن«ذيل  بـر.)»آن«رشيدي، ذيل(است» نمكي كه خوبان را باشد«اند كه

.نيز چيزي وراي حسن است»آن«اين اساس 

و كرشمهيكرشمه.4 دريحسن  غزليات سعديمعشوقي

و نويسندگان زبان فارسي استبرجسته سعدي يكي از سعدي بـا آثـاري. ترين شاعران
. شده در ادبيات فارسـي دارد جايگاهي تثبيت...و قصايد،هاغزل، بوستان، گلستانچون، 

مي جنيد شيرازي، شد الازارهنگامي كه كتاب،با اين حال كه حدود يك قـرن خوانيمرا
كنـيم، جـامي رجـوع مـي نفحـات الأنـس يا بـه است پس از وفات سعدي تأليف شده

و صوفيان ذكربينيم كه هر دو نويسنده نام شيخ را در زمره مي كرده، به جاي ايني عرفا
از افاضـل«اند كـه در وصف او گفته،او سخن گويند بوستانو گلستانهاي كه از كتاب

لامثــــاليملاحــــت از جهــــان بــــي ــد ــو رنــ ــد همچــ ــاليدرآمــ ابــ

ــتان نيكــــويي علــــم زد همــه ترتيــب عــالم را بــه هــم زدبــــه شهرســ

ــدار اســتگهي بر رخش حسـن او شهسـوار اسـت ــغ آب ــا نطــق تي ــي ب گه

نطق است گوينـدش فصـاحتچو درچو در شخص است خوانندش ملاحـت

و و شـــاه و پيمبـــرولـــي همـــه در تحـــت حكـــم او مســـخردرويـــش

)408-1387:407لاهيجي،(

كس اين كرشمه نبيند كه من همـي نگـرمكند ليكنجلوه ميبه هر طرف بت ما
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و از مجاوران بقعه اوو دربـاره»ي شريف شيخ ابوعبداالله خفيفصوفيه بود ي كمـالات
و خضـر را از علوم بهـره«:اندگفته :ك.ر(».ديـده بـود)عليـه السـلام(اي تمـام داشـت

مق)461-3: 1328، الدين شيرازيو معين 599-598: 1370جامي، ضـياتتبا توجـه بـه
و بـه تزكيـه  زمان بايد پذيرفت كه سعدي خود را در معرض نفحات سبحاني قـرار داده

.با اين وجود عرفان سعدي از نوعي ديگر است. نفس پرداخته است
اند؛ از كساني گفتهي عقايد سعدي بسيار سرچشمهيبارهدر، طور كه نوشتيمهمان
غفرانـي جهرمـي،( اسـت ها نام برده شده است، يكي روزبهان بقلـي شـيرازي كه از آن

كه هر دو از بزرگان مكتـب)1387:56پورجوادي،(و ديگري احمد غزالي)1366:93
 تشـخيص پرستان به وضوح در آثارش قابلِتأثيرپذيري سعدي از جمال. باشنديم جمال
م. است يان، با توجه به موضوع اين پژوهش بايد به دنبال تأثير غزالي بر سـعدي در اين

.گشت
ابتدا بايد دنبال نام او در آثـار،اي آشكار از تأثير غزالي بر سعديبراي يافتن نشانه

ي از كرشمه همچنين؛ه استبه كار نرفت، نام احمد غزاليدر آثار سعدي4.سعدي گشت
و كرشمه كه يكـي از موضـوعات نوشتيم.معشوقي نيز در اين آثار اثري نيستيحسن

و كرشمهيشده در آداب عاشقي، كرشمهمطرح بـا توجـه بـه.معشوقي اسـتيحسن
اوعاشقانه بودن غزل سعدي مي از. البته چنين استو باشد بايست يكي از مضامين غزل

هـاي كـاري ريـزهي كه سعدي بر همه توان با اطمينان گفتمي، آيدآنچه از غزل سعدي برمي
و عاشقي اشراف داشته است . پرستي استنماي جمالي تمامهاي او آينهغزلو عشق

ــان ــم، هم ــار داري ــزل انتظ ــه از غ ــه ك و گون ــز حــديث عشــق ــعدي ني ــزل س غ
و عشـقي كـه در آن مطـرح مـي. عاشقي اسـت  يشـود، داراي مشخصـه غـزل سـعدي

ــت« ــت) Make believe(»باورداش را؛اس ــل دارد ادعــاي او ــده تماي ــي خوانن يعن
(بــاور كنــد ي غــزل ســعدي بــه ايــن دليــل اســت كــهرباورپــذي)89: 1380شميســا،.

(اسـت» نگـر احسـاس فاعـل بـرون«احسـاس حـاكم بـر شـعر او )90: 1387موحــد،.
ازيحكايت عشـق سـعدي حكـايتي اسـت از يـك تجربـه و مسـتمر عاشـقانه عميـق

.ي عمرهاي بالانوجواني تا سال
دريواژه و دوسـت بار تكـرار 502غزليات سعديعشق . بـار 607شـده اسـت

،)بـار59(حسـن،)بار21(نيكو،)بار37(، نكو)بار85(، جمال)بار93(هاي زيبا واژه
:ك.ر(.انـد هايي هسـتند كـه بـا بحـث مـرتبط نيز واژه) بار 138(خوب،)بار3(حسن
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تـرين وسـيع غزليات سعديتوان گفتمي،بر اين اساس) 1387،صديقيان، مهين دخت
و عشق استجولان .گاه سعدي براي نمايش زيبايي

دريواژه در تمـامي مـوارد كـه بار به كار رفتـه اسـت پنج،شدهآثار ذكر كرشمه
و هيچ ارتباطيهاشده در فرهنگمطرحكرشمه به معناي  و به كار رفته است  ما بين آنهـا

... ابي بكربن سعد بـن زنگـي«: آمده است گلستاندر.غزالي قابل درك نيستيانديشه
)1389:54سعدي،(»ي لطف خداوندي مطالعه فرمايدبه كرشمه
كني عنايت نگهي به سويبه كرشمه دع ما ز سر نياز باشدـــكه  اي دردمندان

)133: 1385، سعدي(
 وز قتــل خــطا چه غم خورد مستت ــــــچشمت به كرشمه خون من ريخ

)312: همان(
.تكرار شده است به معناي زيبارو بارها پنجي ملاحت در غزلنيز واژه

و حكمند  زين اميران ملاحت كه تو بيني بر كس به شكايت نتوان رفت كه خصم
)221:همان(

پــپادشاهان ملاحت چو به نخچير روند صي و رها نيز كنندـــاي ببندنـــد را د
) 283: همان(

،اما ايـن ظـاهر امـر اسـت؛منوال استنيز وضع به همين»آن«يكلمهيبارهدر
اين دو بـزرگ برقـرارييشهاي خاص مابين اندچون پيوند عميقي وراي استفاده از واژه

به. است ي با وجود نبود نشانه حتي،هايشجامانده از شيخ، به ويژه غزلبا مداقه در آثار
دو رسـيم كـه آشكاري از تأثير غزالي بر سعدي، بدين نتيجه مـي در مـورد عشـق، ايـن

و اغراض آن داراي دركي مشترك ه در همـ.كه در آثارشان بازتاب يافته اسـت اندحالات
:توان ردي از جمال دوست يافتمي غزليات سعديجاي

مجموع چه غم دارد از من كه پريشانمزيبـايييرايت مجموعهآاي روي دل

)90:همان(
او؛ستايدسعدي جمال دوست را مي اما اين به تنهـايي بـراي بزرگداشـت جمـال

نگارنـدگان ايـن.پـردازد هاي ديگري نيز به ستايش جمال مـي وي به شيوه. كافي نيست
پرها سه ژوهش در ميان اين روشپ آن. اندبسامدترين موارد را برگزيدهنمونه از در ميان

و ازدياد عشاق، مربـوط اسـت نمونهسه، دو  اول، يعني اظهار حيرت در برابر جمال يار
با اين توضيح كه چـون جمـال يـار در واقـع تجلـي آثـاري جمـال.ي حسنبه كرشمه
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اي را اين درجه از زيبايي حيرت هر بيننده. است، جمال دوست در نهايت است خداوند
و از آنجاييانبرمي آفرين است، رويِ زيبـايِ زيبـارو مـورد توجـه كه زيبايي، عشقگيزد

ي اين است كـه زيبـايي دهندهحيرت عشاق فراوان، نشان.گيردبسياري از مردم قرار مي
.معشوق در نهايت است

مربوط اسـت نمونهاين. وم، برتري جمال دوست بر مظاهر جمال استسينمونه
. زيرا كه انسان تنها موجودي اسـت كـه ظرفيـت معشـوقگي دارد؛ي معشوقيبه كرشمه

و پـس از درك آن، رفتـاري درخـور تنها يك انسان مي تواند عشق عاشق را درك كنـد
ميدر ادامه، به تفصيل به توضيح.معشوقگي از خود بروز دهد :ردازيمپاين موارد

 اظهار حيرت در برابر جمال يار.4.1

ايست كه بـه دل عـارف درآيـد از راه تفكـر، آنگـه او را متحيـر كنـد در طوفـان بديهه« حيرت
و معرفت افتد يعني در حيـرت اسـت كـه مقـدمات معرفـت) 1389:405: روزبهان(».نكرات

كه. شودآماده مي ابـن«.»الهم زدني تحيراً فيك«: اندچنين دعا كرده اين شايد به همين دليل باشد
و هر چه عجـز عقـل در ايـن قد است كه عقل از ادراك ذات باريعربي معت تعالي، عاجز است

طلب حيرت، طلـب زيـادت معرفـت قلبـي انسـان. تر استوادي بيشتر باشد، حيرت او افزون
و توالي تجليات مختلفه است اي از عـالم نازلـه،پس حيرت عارف)32: 1385صادقي،(».كامل

و جـان عـارف فـرود مـي  و متعلق عالم غيب كه در قلـب و؛آيـد بالاست او را در ميـان اميـد
 او به اميد رسـيدن بـه مطلـوب خـود گـام بـر. داردنااميدي در رسيدن به محبوب خود نگه مي

در. دارد مي و نهـان،يابد كه آن مطلوبميوقتي به مطلوب رسيد تـر از آن اسـت كـه بـه فراتـر
مي. ادراك درآيد ي انوار الهي عارف را بـه دنبـال خـود جاذبه. گيرداينجاست كه يأس او را فرا

و با رسيدن به مقصديمي در. دهـد باز هم اوج بالاتري را به او نشان مـي،كشاند بـا چـرخش
مي؛روداسرار الهي پرده از حقيقت كنار مي قـدرو ايـن حالـت آن افتد ولي حجابي ديگر بر آن

ي حيـرت عـاملي اسـت كـه باعـث ادامـه. يابد تا سالك در كنار محبوب به فنا برسـد ادامه مي
مي. شودحيات عشق مي :گويدهمين است كه سعدي

و مشتاقگفتم ببينمش مگرم درد اشتياق تر شدمساكن شود بديدم
)1385:125 سعدي،(

مانم، چه داند گفت حيراني؟كه حيران باز ميكمال حسن رويت را صـفت كـردن نمـي دانـم

)148:همان(
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مجــال نطــق نباشــد كــه بازگويــد چــونچگونه وصف جمالش كنم كه حيـران را

)316: همان(
وي دسـت نظـر كوتـاه از دامـن ادراكـتاي چشم خرد حيران در منظـر مطبوعـت

)47:همان(
و نمونه ميهاي فراواني كه در گفتهدر اين ابيات خـورد، وي هاي سعدي به چشم

و حتي درك جمال معشوقئبدين مس و اين بـه له اقرار دارد كه او قادر به وصف نيست
يار تا بـدان حـد اسـت كـه عاشـق بـا حسنِ،به عبارت ديگر. دليل كمال حسن اوست

. رؤيت آن حيران شده است

 ازدياد عشاق.4.2

مي،سعدي در بسياري از ابياتش اگر جمال دوست به كمـال. داندجمال را محرك عشق
حســن او بــا.گــرددســراي آن گــل عــارض مــينيســت كــه غــزلفقــط عاشــق،باشـد 
و صاحب حسن ميشناسان هزار دسـتان بـراي او كند كه از هر طرف هزاران نظران چنان
.پس ازدياد عشاق حكايت از كمال حسن دوست دارد. نندكمي سرايي نغمه

وتوخلايق در مه بر آسمان باشدالحقجاي حيرت استحيرانند و مه را بر زمين بينند كه

)179: 1385سعدي،(
ران راــب نگويند من حيــر عيــتا دگاف تو حيران ماندـده در اوصــهمه را دي

)190: همان(
معشـوق«. كنـد بدون اختيار با حسن خود عاشق را متوجه خـود مـي ابتدامعشوق

و جمال او ذخيـره خزانه آن«و)62: 1388غزالـي،(»ي اوسـتي عشق بـدايت عشـق
سـپس)33: همـان(».مشاهده در زمين خلوت دل افكننداست كه تخم جمال از دست 

و نيـاز. نمايانـد اي حسن معشوق را بدوميعاشق همچون آينه و شـدت افتقـار حـدت
از«. عاشق نشان از كمال حسن معشوق دارد لاجرم جمال را عاشـقي بايـد تـا معشـوق

و طلب عاشق قوت تواند خوردحسن خويش در آينه م)30: همان(».ي عشق لهئس ـاين
دليلـي راسـتين بـر كمـال،هنگامي كه جماعت فراواني به حسن معشوق متوجه شـوند

گونـه بـه از عرفاي بزرگ مصر، اين)ق.ه 632– 576(ابن فارض. حسن معشوق است
:له اشاره داردئاين مس

و عذولي يلغو«  ما أحسن ما بلبل منه الصدغ قد بلبل عقلي
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و حدي من عقربه في كل قلب لدغما بت لديغاً من  هواه
اين طره عقل مرا ربوده!ي معشوق افتادهي لرزاني كه بر گونهچه زيباست طره

و سرزنش گران من بيهوده سخن مي .گوينداست
رسانم، از زلف عقرب تنها من نيستم كه از گزند عشق او شب را به صبح مي

و گونه )66: 1381صر اصفهاني،ن(».گزندي استي او بر هر دلي نيشي

 برتري جمال دوست بر مظاهر جمال.4.3

از.ديگر سعدي، برتري دادن جمال دوست بر مظـاهر جمـال اسـتياما شيوه منظـور
و،مظاهر جمال و مواردي است از قبيل گل آن... ماه .كننـد هـا ماننـد مـي كه روي را به

و و صنوبر آن... سرو ميكه قد را به و مواردي ديگر از اين دستها تشبيه سعدي. كنند
مي صنعنيز چون غزالي جمال اين جهاني را  : داندالهي

ــياالله از حســـن تـــا غـــايتيتعـــالي ــداري از رحمــت اســت آيت ــه پن ك

)103: 1384سعدي،(
و عارف قلم صنع خـدا رانظران بر ورق صورت خوبانچشم كوته خط همي بيند

)35: 1385سعدي،(
ما را نظر به قـدرت پروردگـار اوسـتگر ديگران بـه منظـر زيبـا نظـر كننـد

)188:همان(
و از مرداز بهر خدا روي مپوش نگرند از چـپ از راسـتتا صنع خدا مياز زن

)17:همان(
و ديگر بيت و ديگر آثار سعدي فراوان استهايي كه در غزلاين ابيات يـادآور.ها

و حسن نشان آن استآيتي«: غزالي استياين گفته : 1388غزالي،(».در صنع متواري
و سعدي نيز در نظر به زيبارويان در جستجوي آيتـي اسـت كـه در صـنع متـواري) 27

: است
و در قدرت بي مدهوش نماند نتوان گفت كه بيناستچـونچشمي كه تو را بيند

)17: همان(
ي كرشـمه از آن روسـت كـه انسـان داراي،لبرتري جمال دوست بر مظاهر جما

را،به عبارت بهتر؛معشوقي است و توانايي معشـوق بـودن تنها انسان است كه استعداد
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اما تنهـا انسـان اسـت كـه؛حسن را در خود دارديدانيم كه هر جمالي كرشمهمي؛دارد
رايقابليت كرشمه بـه طبـع،ترين تجلي استزيبايي صوري چون كامل. داردمعشوقي
 روزبهان در ايـن معنـي. ترين راه براي درك جمال ازلي باشدتواند كاملعشق به آن مي

و رؤيـت آدم قبلـه«: گويدمي نارسـيدگان.عشـاق اسـتي رؤيت كون قبله زهاد است،
چرا در آن ننگريد؟ تر،و گويند كه آيات خلق سماوات عظيم شريعت بر ما خرده گيرند

و آيات تنگدر سماوات آيات آري، لكـن در روي آدم؛دلان عـالم منهـاج اسـت است،
و صفات و نـور ايمـان از كالبـد؛استبروز تجلي ذات زيرا عشق از حسن آدم درآمـد

پرسـتان جمـال جمـال)1383:35روزبهـان،(».كس عاشق بر كـون نديـده. كون درآمد
و صفاتب«انساني را به دليل  امـا. داننـدر جمال مـي برتر از ديگر مظاه» روز تجلي ذات

عشق دليلي ديگر است كه باعث برتـري. اين تا زماني است كه پاي عشق در ميان نباشد
.شودجمال انساني بر مظاهر جمال مي

و برتر از نيكويي است و معشـوقي ديگـر«.معشوقگي فراتر ».نيكويي ديگر اسـت
يـا بـه) 412: تـا، بـي عراقي(.به عاشق دارد»ايگونهقتعلّ«معشوق)26: 1388غزالي،(

ميي معشوقي را نظارهكرشمه«تعبير غزالي  بايسـت، چـون او نبـود برهنـهي نياز عاشق
كرجاييآناز)28: 1388غزالي،(».ماند بايـد،بـه نـوعي طلـب وصـال اسـت شـمه كه

و نياز عاشق همواره فروزان بماند تا نيكـويي  معشوق به نحوي رفتار كند كه آتش شوق
اي بـه عاشـق دارد بـه گونـهقمعشـوق كـه تعلّـ،بر اين اساس. هميشه طالبي باشد او را

را. كنـدي معشوقي، عشق عاشق را هميشـگي مـي كرشمه سـعدي نيـز حسـن معشـوق
بيابد كه همراه كرشمههنگامي در كمال مي و. اشدي معشوقي سعدي بر تقارن نيكـويي

.چرا كه دوام محبت عاشق در گرو اخلاق خوب معشوق است تأكيد دارد؛خلق حسن
مياز گفته و: بينـد آيد كه او جمـال را در دو سـاحت مـي هاي سعدي بر صـورت

مي. معني و معمـول باشـد»صـورت«رسد منظور از به نظر امـا؛همـان معنـي مصـطلح
را»معني« يكرشـمه«كه مقابل صورت است، خوي معشوقي است كه احمد غزالـي آن

مي.ناميده است» معشوقي ب تواند جنبهخوي معشوقي از. اشـد هاي مختلفي داشـته آنچـه
مجموعه رفتارهايي است كـه حـلاوت جمـال را در كـام عاشـق آيد،ميغزل سعدي بر

مي. نشاند مي شود كه پس از عبـارت لـب شـيرين، زلـف در غزل سعدي بسيار مشاهده
و شمايل موزوذكر جمال روز عنبرين، مي،نافزون شـود كـه نظـر از از معشوق خواسته

و به او التفاتي كندعاشق باز ها در چند بيت بـه جمـال سعدي در بسياري از غزل. نگيرد
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دلمعشوق مي و خود را سـپس از معشـوق كنـد؛ي جمـال او معرفـي مـي باختـه پردازد
.خواهد كه به نظر عنايت به عاشق بنگرد مي

م بين ما شـن چشم عالماي به ديـدار تو رو اــآخـرت رحـمي نيـامد بر دل غمگين
پـسوزناك افتاده چون پروانه بر سوزدنمي خود اي تو ام در ما دلت چون شمع  بالين

)275: 1385سعدي،(
كه بسوخت مجنون در عشق صورت ليلي بردراليلي عجب  مجنونل نسوخت

)316:همان(
ميآراي سعدي در جمال با توجه به اين كه توان گفت كه دليـل پرستي ريشه دارد،

.ي معشوقي اسـت برتر دانستن جمال انساني بر مظاهر جمال، از منظر او، داشتن كرشمه
نـه كـه جمـالشگوهمـان،سعدي از معشـوق انتظـار دارد شايد به همين دليل است كه

خُ مثال هماويزدني است، همش نيز و از،در ايـن صـورت.تـراز آن باشـد راه معشـوق
و بنا به تعريف عراقي به كمال نزديك . تر استمعدن حسن بيشترين بهره را برده است

و مع و خوشتر خوي راني كه تا چشم من استاي موافق صورت از تو زيباتر نديدم روي

)172:همان(
ز و اخــلاق در نظــرصــورت و معاني برابـر اسـتچشــم غايــب ديدار در حجاب

)49:همان(
به هيچ سورتي نباشد اين همـه آيـتبه هيچ صورتي اندر نباشد ايـن همـه معنـي

)72: همان(
و معني در او همـراه،پس بر اين اساس جمال دوست آنگه تمام است كه صورت

در ايـن معنـي سـخن بسـيار: شيخي را پرسيدند كي دولت چيست؟ شيخ گفـت«. باشد
ميگفته » چـون پديـد آيـد آن عنايـت ازلـي باشـد الدوله اتفـاق الحسـن«: گوييماند، ما

:دكندر غير اين صورت سعدي لب به شكايت بازمي.)77: 1388مرتضوي،(
دريغا آن لب شيرين اگر شيرين جوابستيمخالف نيست جزخويتكمال حسن رويت را

)160: 1385سعدي،(
ــنتي پيشــــه كــــنــــــماهرويــــا مهربان ــورت مستحس ــون ص ــيرتي چ س

)311:همان(
: گونه توجيه مي كندن سعدي عشق محمود به اياز را اينهمچني

ــت ــزنين گرف ــاه غ ــر ش ــرده ب ــي خ ــه حســنييك ــگفتك ــاز اي ش ــدارد اي ن
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ــن حكايــت كســي ــه محمــود گفــت اي ــيب ــود بسـ ــه برخـ بپيچيـــد از انديشـ

ــتكه عشق من اي خواجـه برخـوي اوسـت ــوي اوس ــالاي نيك و ب ــد ــه برق ن

)1385:108سعدي،(

 گيرينتيجه.5
و سعدي درك مشتركي از حالات معشوق دارند از اما بايد گفت؛غزالي كه بيان سعدي

و عمليلطيفه عميقيسعدي با تجربه. گرايانهنهاني كه عشق از او خيزد، تجربي است
به؛در عشق داردسبياني محسو،به زيبارويان ورزيِو طولاني در عشق در مقابل غزالي

و موقعيت خود فضل تقـدم بـا،در اين بين.بياني انتزاعي از آن لطيفه دارد،فراخور متن
.غزالي است

در،حسنيمعشوقي از كرشمهييك كرشمهغزالي با تفك  سـوانح نكتـه بـديعي را
دو.خويش در خصوص حالات معشوق ترسيم كـرده اسـت هـر چنـد سـعدي از ايـن

اواز گفته،ياد نكرده است اصطلاح در آثار خود مستقيماً اوميبر هاي نيز جمـال آيد كه
و معني: بيندرا در دو ساحت مي همـان»صـورت«ر از رسـد منظـو به نظر مـي. صورت

و معمول باشد وو معادل كرشمه معني مصطلح كـه مقابـل صـورت»معنـي«ي حسـن
. ناميـده اسـت» معشـوقييكرشـمه«است، خوي معشوقي است كه احمد غزالي آن را 

خُويش نيز همـراه گونه كه جمالش مثالهمان،سعدي از معشوق انتظار دارد زدني است،
برو همتراز آن باش .دوام باشدد تا عشق

هايادداشت
جز.1 السوانح في العشق، سوانح العشاّق، الرساله:، با عناوين مختلفي از جملهسوانحاين اثر،

و مي... العشقيه (شود شناخته به دوران زندگي نويسنده،)98: 1388مجاهد،. در منابع نزديك
مي» سوانح«اين اثر با عنوان  هاي بعد عناوين جديدي به اين اثر اطلاق در دوره. شود شناخته

مي. شد (دانستندهمچنين گاهي برخلاف گفته غزالي، موضوع آن را توحيد شجاع سنجري،.
1381 :72(

آن.2 : هاستاين نمونه يكي از
 جمال دولت محمود را بــه زلف اياز حاجت نيستن است ورنهحسيكرشمه غرض

)1384:162حافظ،(



)24پياپي( 1394، تابستان2يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 108

كهاجا ذكر اين نكته لازم در اين.3 نه حلول«ست نه) در جهان باشندگي خدا(تجلي است،
بش(تجسد  تدتجلي، برون).ر باشندگيدر قالب به تحليل رفتن هميجركاهندگي يا ي ذات الهي

و سرشار از جلال صفات الهي به صورت اعلاي آن نيست، بلكه پديدار شوندگي پيروزمندانه
كه همان جمال باشد )352: 1387شايگان،(».است،

نصراالله پورجوادي در مقاله خود به موارد متعددي از تأثير احمد غزالي بر سعدي پرداخته.4
به دست نميشمارند نشانهايشان براي مواردي كه برمي. است ند با اين وجوددهي آشكاري

مي درخورنكات  به پژوهش دقيقتأملي را مطرح كه و گستردهكنند . تري نياز داردتر

 منابع فهرست

(پور، علي اكبر افراسياب .طهوري: تهران. پرستي در عرفان اسلامي زيبايي). 1381.
و زيبايي«).1384( ــــــــــــــــــــــ ؛عرفـاني مجلـه.»پرسـتي عرفان سهروردي

.31–13صص،16دانشگاه آزاد زنجان، شماره

(پورجوادي، نصراالله :تهـران . شعر عرفاني فارسييههايي دربارمقاله:بوي جان.)1372.

. مركز نشر دانشگاهي

و غزالي«).1387(ـــــــــــــــــــ ،1، شماره16، سال نشر دانشيمجله.»سعدي

.16–3صص:تهران
عبجامي، : تهـران،اسـماعيل حـاكمي بـه تصـحيح . بهارسـتان).1371(.الرحمندمولانا

.اطلاعات
(الدين محمد حافظ، شمس : تهـران، بـه تصـحيح بهاءالـدين خرمّشـاهي . ديوان).1384.
. دوستان

.دائره المعارف اسلامي: تهران). 1385(. دائره المعارف بزرگ اسلامي

(دهخدا، علي اكبر . دانشگاه تهران:تهران. متوسط دهخدافرهنگ).1385.
(عبدالرشيدبن عبدالغفور حسيني مدني تتـوي( رشيدي بـه . فرهنـگ رشـيدي).1337).

و تصحيح محمد عباسي . كتابفروشي باراني: تهران،تحقيق
و شرح جعفـر.ديوان شعر رودكي).1378(. رودكي، جعفربن محمد و تصحيح پژوهش

. قطره: تهران،شعار
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(نصرروزبهان ابن ابيبقلي، و؛شـرح شـطحيات).1389. شـامل گفتارهـاي شـورانگيز
و. رمزي صوفيان از تصحيح ،امير معـزيّ محمـدي ترجمـه. هنـري كـربن: مقدمـه

. طهوري: تهران
و محمـد . عبهرالعاشقين).1383( ـــــــــــــــــــــــــــ به اهتمـام هنـري كـربن

. منوچهري: تهران،معين

.ني: تهران.ميناگر عشق.)1388(.كريمزماني،

و تعبيرات عرفاني).1386(.جعفرسيد سجادي، : تهران،2ويراست . فرهنگ اصطلاحات
. طهوري

و توضـيح غلامحسـين مقدمـه، . بوسـتان).1384(.سعدي، مصلح بن عبـداالله تصـحيح
. خوارزمي: تهران،يوسفي

و توضيح. سعديهاي غزل).1385(ـــــــــــ ــــــــــــــ غلامحسـيناز تصحيح
. سخن: تهران،يوسفي

و توضيح. گلستان.)1387( ـــــــــــــــــــــــــ ،غلامحسين يوسـفياز تصحيح
. خوارزمي: تهران

(شايگان، داريوش ي ترجمـه . آفاق تفكر معنوي در اسلام ايرانـي: هانري كربن).1387.
. فرزان: تهران،باقر پرهام

(شجاع سنجري، احمدبن محمد بـن علـي بـن احمـد ي الانسـان ترجمـه منظر). 1381.
و ابنا الزمان ابن خلكان و تعليقبا.وفيات الاعيان : اروميه. فاطمه مدرسي: تصحيح

.دانشگاه اروميه
. فردوس: تهران. غزل در شعر فارسيسير).1380(.شميسا، سيروس

(عروجي، راضيهو صادقي، مجيد -هـاي فلسـفي پـژوهش.»حيرت در عرفان«). 1385.
.63–31صص،4ي شماره،7سال . كلامي

(دختصديقيان، مهين بـه انضـمام فرهنـگ، نماي غزليات سـعدي فرهنگ واژه).1387.
: تهـران.)حبيـب يغمـايي: براساس مـتن غزليـات سـعدي، بـه تصـحيح(بسامدي 

و مطالعات فرهنگي . پژوهشگاه علوم انساني
و تعليقـات . كليـات عراقـي).تابي(.عراقي، شيخ فخرالدين ابراهيم همداني از حواشـي

. جاويدان: تهران،سعيد نفيسييمقدمه،درويش.م
(همداني عين القضات .منوچهري: تهران به تصحيح عنيف عسيران،.تمهيدات).1377.
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(احمدغزاّلي، . ثالث: تهران.سوانح).1388.

 روزبهان: هاي سعديمĤخذ انديشه( ذكر جميل سعدي).1366(.غفراني جهرمي، محمد

. 112–23صص، كميسيون ملي يونسكو،تهران).بقلي شيرازي
(كربن، هانري . اميركبير: تهران،ي اسداالله مبشريترجمه. تاريخ فلسفه اسلامي).1361.

(الدين امير كمالگازرگاهي، غلامرضـا طباطبـايي:به كوشـش . مجالس العشاق).1376.
. زرين: تهران،مجد

(لاهيجي، محمد بن يحيي الام).1387. . زوار: تهران. عجاز في شرح گلشن رازفاتيح
(مرتضوي، منوچهر .توس،تهران. شناسي مقدمه بر حافظ؛مكتب حافظ).1388.

(جنيد شيرازيمعين الدين ابوالقاسم .شدالازار في حطّ الاوزار عن زوار المـزار).1338.
و عباس اقبال .تهران،تصحيح محمد قزويني

(معين، محمد . اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي).1363.
(موحد، ضياء نو: تهران.سعدي).1387. . طرح

(نصر اصفهاني، محمدرضا اكرشمه«). 1381. و .»بن فـارضي معشوقي در ديوان حافظ
صصـ، اصـفهان،2شماره.4ج).علوم انساني(ي پژوهشي دانشگاه اصفهانمجله

55 –76.
(يوسفبننظامي، الياس و مجنـون).1385. : تهـران،بـه تصـحيح بـرات زنجـاني . ليلـي

. دانشگاه تهران


